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A number of Hafez's poems are related to each other. Analyzing the elements of 

these links leads to a more accurate understanding of the poems, a better 

understanding of the thoughts and approaches of the poet, and a better drawing 

of the faces of the characters in the poems. The knowledge gained from 

reflecting on the intratextual relationships of Hafez' Divan can be effective in 

correcting the poems. In this essay, an example of the beneficial results of paying 

attention to intertextual relationships in the correction of Hafez's poems is 

explained with the method of content analysis and in a descriptive-analytical 

way. In the verse: 

My heart does not desire asceticism and repentance, but 
we should strive in the name of Xâje and his government 

Paying attention to the intertextual relationship of the Divan shows that the 

"Xâje" in this verse is Xâje Jalâloddin Turân Shah, the famous minister of Shah 

Shojaʾ Mozaffari. Hafez has eulogized this vizier in a significant number of his 

poems. The analysis of the poems related to him in Hafez's Divan provides us 

with significant information about his thought and life and his relationship with 

Hafez. The meaning of this verse is in complete conflict with the knowledge 

obtained from the analysis of those poems. The inconsistency suggests that the 

current recording of the verse may be flawed. By referring to the old versions 

and checking the recorded recordings, it was possible to recover the correct form 

of the verse. 
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   ها: واژهکلید
توران خواجه  حافظ،  شاه،  تصحیح، 

 متنی. روابط درون

تر اشعار، شناخت بهتر اند. تحلیل عناصر این پیوندها به درک دقیقهای حافظ با یکدیگر در ارتباط شماری از سروده 
های حاصل  انجامد. آگاهی ها می های حاضر در سروده کردهای شاعر و ترسیم بهتر سیمای شخصیتها و روی اندیشه

با روش    تواند در تصحیح اشعار کارایی داشته باشد. در این جستارمتنی دیوان حافظ، می از تأمل در روابط درون 
متنی در تصحیح اشعار حافظ  ای از نتایج سودمند توجه به روابط درونی، نمونهلیتحلیفیتوصوۀ  یمحتوا و به ش  لیتحل

کند دل من میل زهد و توبه ولی/ به نام خواجه بکوشیم و فرّ دولت او«، از »خواجه«  شود. در بیت »نمیتبیین می
متنی است. دقت در روابط درون های حافظ است؛ سخن رفتههای حاضر در گروهی از سروده که در شمار شخصیت

شجاع مظفری شاه، وزیر مشهور شاه الدین توران دهد مراد حافظ از »خواجه« در این بیت خواجه جلالدیوان نشان می 
های مرتبط با او در  است. تحلیل سروده ها یاد کرده توجهی از سروده است. حافظ از این ممدوح خویش در شمار قابل 

نهد. مفهوم بیت موردنظر  اندیشه و سیرۀ او و روابطش با حافظ در اختیار ما می توجهی از  دیوان حافظ، اطلاعات قابل 
آورد که  خوانی موجود، این گمان را به میان میهای حاصل از تحلیل آن اشعار است. ناهم در تعارض کامل با آگاهی 

شده، بازیابی های ثبتهای کهن و بررسی ضبط احتمالاً ضبط کنونی بیت، با اشکال مواجه است. با مراجعه به نسخه 
 صورت صحیح بیت مذکور میسر شد.  

از حافظ برپایۀ روابط درون  به نام خواجه بکوشیم یا بنوشیم؟(.  1402)  .محمد،    طاهریو    امیرافشین،  فرهادیان:  استناد   ادب زبان و  .  متنی دیوان اوتصحیح بیتی 
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   مقدمه

در متنی، بینامتنی و فرامتنی تعریف کرد. روابط یادشده  توان در سه سطح درونهای مختلف یک متن را می در نگاه کلی رابطه

قابل متن،  مثابۀ یک  به  نیز  دروندیوان حافظ  پیوندهای  است.  آنشناسایی  بر  افزون  دیوان حافظ  گفتهمتنی  تکرار  چه  یعنی  اند 

ها و امتداد روند رویدادها در ( شامل تداوم حضور شخصیت13۹:  13۹5های مختلف )شمیسا،  مضامین و لغات و تکنیک در سروده

نیز می  گوناگون  فارسی میاشعار  ادبیات  مهم  متون  از دیگر  دیوان حافظ  تأثیرپذیری  بینامتنی عمدتاً شامل  روابط  از  شود.  شود. 

عار با رویدادهای زندگانی حافظ و یا مسائل سیاسی و اجتماعی عصر  توان به ارتباط اشترین روابط فرامتنی دیوان حافظ هم میمهم

متنی دیوان  های ذکر شده، در دریافت شعر حافظ اهمیت دارند. در این میان، روابط درونانواع رابطه همۀ  گمان  وی اشاره کرد. بی

 ای برخوردار است. شود، از اعتبار ویژهکه قائم به ذات متن است و از خود متن استخراج میحافظ به سبب آن

کند.  تر اشعار میهای مختلف دیوان کمک شایانی به فهم دقیقدریافت پیوند ظریف میان اصطلاحات، مضامین و حتی سروده

ای از نتایج آن خالی از لطف نیست. در مطلع غزلی از دیوان  متنی دیوان حافظ، توجه به نمونهبرای امعان نظر به اهمیت روابط درون

 است: پوش« یاد شدهبخش« و »جرمحافظ، صحبت از پادشاهی است که از او با صفات »خطا

جرم خطابخش  پادشاه  عهد   پوش در 

 
 

قرابه پیالهحافظ  مفتی  و  شد   نوش کش 

 

    (1۹3: 13۹0)حافظ، 

 است: رفتهپوش« ذکری بخش« و »عیبقرانِ »جرمدر پایان غزلی دیگر نیز از وزیر آن پادشاهِ صاحب

می رندیساقیا  که  کرد ده  فهم  حافظ   های 

 
 

صاحب جرمآصفِ  عیبقرانِ   پوشبخشِ 

 

 ( 1۹4)همان: 

منصور؟ یحیی؟ شاهشجاع؟ شاهشیخ ابواسحاق اینجو؟ شاهاما منظور حافظ از این پادشاه کدام یک از ممدوحان او است؟ شاه  

 دهد: پرسش را غزلی دیگر در اختیار ما قرار می سلطان اویس؟ یا سلطان احمد ایلکانی؟ پاسخ این 

صعب  است  گناهی  نه  حافظ   رندی 

 
 

عیب پادشهِ  کرم   پوشبا 

 

شاه دین  آن داور  کردشجاع   که 

 
 

گوش  به  امرش  حلقۀ  قدس   روح 

 

 ( 1۹2)همان: 

شجاع مظفری است. شایان توجه است که در شود که مقصود از آن پادشاهِ درگذرنده از جرم و عیب و خطا، شاهملاحظه می

(. جالب است که این 575:  1362است )خانلری،  پوش« آمدهپوش«، »با کرم پادشه جرم جای »با کرم پادشه عیبای نسخ به پاره

اثر محمد نامه  همایونگیرد. در کتاب  ای بینامتنی نیز مورد تأکید قرار میمتنی دیوان، با رابطهآگاهی ارزشمند حاصل از روابط درون

شجاع را ثبت کرده، به  ترین منابعی است که شماری از اشعار شاهالاسلام ملقب به شهاب منشی که یکی از مهم بن علی بن جمال 

 خوریم: غزلی با این مطلع از سلطانِ مظفری برمی
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خروش  نباشد  عشاق   شیوۀ 

 
 

جوش  به  آید  دل  خون  بمثل   ور 

 

   (145: 1356)شهاب منشی، 

شجاع است دقیقاً بر همین وزن و قافیه و به احتمال فراوان در استقبال از این سرودۀ وی ساخته غزل حافظ که متضمن نام شاه 

بهشده غیرقابل است.  حافظ  شعر  معنی  و  ظرایف صورت  فهم  در  روابط  این  به  توجه  ثمرات  روابط  هرروی  به  توجه  است.  انکار 

 گشا باشد.  ها نیز راهتواند در تصحیح متن سروده متنی دیوان میدرون

 . بیان مسئله1

 شود:بحث ما در مورد یکی از ابیات غزل زیر در دیوان حافظ است که عیناً از متن مصحّح قزوینی و غنی نقل می

او  صحبت  حق  و  خرابات  پیر  جان   به 

 
 

او  خدمت  هوای  جز  من  سر  در  نیست   که 

 

گناه جای  نه  اگرچه  استبهشت   کاران 

 
 

او  همتّ  به  مستظهرم  که  باده   بیار 

 

باد  روشن  سحاب  آن  صاعقۀ   چراغ 

 
 

او محبتّ  آتش  ما  خرمن  به  زد   که 

 

بینی سری  گر  میخانه  آستانۀ   بر 

 
 

او  نیتّ  نیست  معلوم  که  پای  به   مزن 

 

غیب عالم  سروش  مستی  به  دوش  که   بیا 

 
 

عام  که  داد  او نوید  رحمت  فیض   ست 

 

در   نگاه  حقارت  چشم  به  مست مکن   من 

 
 

بی زهد  و  معصیت  نیست  اوکه   مشیتّ 

 

ولی نمی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او  دولت  فرّ  و  بکوشیم  خواجه  نام   به 

 

گروست  در  باده  به  حافظ  خرقۀ   مدام 

 
 

او  فطرت  بود  خرابات  خاک  ز   مگر 

 

    (280: 13۹0)حافظ، 

با   دهد در متنی دیوان در اختیار ما قرار میهایی که روابط درونآگاهیفحوای بیت زیر از غزل یادشده، به دلایل گوناگون 

 تعارض آشکار است: 

ولی نمی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او  دولت  فرّ  و  بکوشیم  خواجه  نام   به 

 

 )همان( 



 

 

 
 فرهادیان و طاهری | متنی دیوان اوتصحیح بیتی از حافظ برپایۀ روابط درون به نام خواجه بکوشیم یا بنوشیم؟

 
 

 

159 

سخن خواهیم    تفصیل دربارۀ آنهای حافظ در اختیار داریم و بههایی که از دیگر سرودهخوانی بیت مذکور با دانسته همافزون بر نا

گفت، مفهوم بیت با سایر ابیات غزل نیز ناهماهنگ است. همچنین تعبیر »به نام خواجه بکوشیم« ازنظر معنایی تا اندازۀ زیادی  

توان احتمال داد که در ضبط بیت اشکالی وجود دارد و صورت صحیح نامأنوس و به دور از منطق مدیحه است. بر این اساس می

  بیت چیز دیگری است. در این جستار به دنبال پاسخی برای این مسئله هستیم.

 . پیشینۀ تحقیق2

یک از شروح دیوان و نیز مقالاتی که جا که جستجو شد در هیچتمامی مصححان اشعار حافظ بر ضبط فعلی بیت اتفاق دارند. تا آن

 تصحیح بیت موردنظر دیده نشد.در باب تصحیح ابیات حافظ نگاشته شده، سخنی در باب ضرورت 

 . بحث 3

 های مصحح حافظ ضبط بیت در دیوان. 3-1

   های خلخالی، قدسی، قزوینی، پژمان، رضی، انجوی و سایه چنین است:بیت موردبحث، در تصحیح

ولی نمی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او  دولت  فرّ  و  بکوشیم  خواجه  نام   به 

 

است. نیساری بیت را مانند دیگر جای »دل من«، »دل ما« ضبط شدهبهروز به-نیساری و عیوضیهای خانلری و  در تصحیح

است. بیت موردنظر در تصحیح یحیی قریب، در متن قرار نگرفته اما در پانوشت اشاره  ابیات مدحی دیوان، اضافه بر متن قلمداد کرده 

نذیراحمد نیز بیت در متن قرار ندارد اما در    -شده که در نسخۀ خطی متعلق به نگارنده عیناً وجود دارد. در تصحیح جلالی نائینی

 است. توضیحات پایان غزل به ضبط آن در نسخۀ خطی موزۀ دهلی اذعان شده

 . توبۀ حافظ3-2

»توبه«   واژۀ  اوست.  توبۀ  موضوع  حافظ،  دیوان  در  پرتکرار  مضامین  از  »توبه   28یکی  بار،    1فرمایان«  »توبه بار،    2شکن«  بار، 

مورد یادشده،   33مورد از  28است. در بار در دیوان مصحح قزوینی تکرار شده 33بار در مجموع  1کاران« بار و »توبه 1کار« »توبه

درصد موارد، توبه با   85نوشی است. یعنی در تقریباً  ویژه توبه از بادهدهد، مراد از توبه، بهای وجود دارد که نشان میدر بیت قرینه

اعتنایی در شعر حافظ رابطه دارد و این درصد بسیار بالایی است. بنابراین موتیف »توبه از می« بسامد قابلمفهوم ترک نوشیدن می

 دارد.

 گوید:نوشی سخن میکردن از باده حافظ ضمن ابیاتی از تمایل خویش به توبه 

می ننوشم  که  سرم  آن  نکنمبر  گنه   و 

 
 

تقدیر شود  من  تدبیر  موافق   اگر 

 

 ( 173 :13۹0حافظ، )

بار  صد  کف  ز  قدح  نهادم  توبه  عزم   به 

 
 

نمی ساقی  کرشمۀ  تقصیر ولی   کند 

 

 ( 174)همان: 
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کنم  استخاره  گفتم  سحر  توبه  عزم   به 

 
 

توبه  میبهار  کنم شکن  چاره  چه   رسد 

 

 ( 240 :13۹0حافظ، )

می از  که  ساعت  همان  توبه من  شد   کار خواستم 

 
 

این   بودگفتم  پشیمانی  باری  دهد  ار   شاخ 

 

 ( 148)همان: 

کند و آن را کاری غیرعقلانی و مصداق دیوانگی در گروهی دیگر از ابیات نسبت به توبۀ خویش اظهار پشیمانی و خجلت می

 داند:می

خجل شراب  توبۀ  از  شدم  گل  وقت   به 

 
 

خجل ناصواب  کردار  ز  مباد  کس   که 

 

 ( 207)همان: 

از   دلم  پیاله  بشکستچون  کردم  که   توبه 

 
 

بی جگرم  لاله  خمهمچو  و  بسوخت می   خانه 

 

 ( 14)همان: 

عود  همچو  سوخت  توان  چند  توبه  تاب   در 

 
 

رفت می خام  سودای  سر  بر  عمر  که   ده 

 

 ( 5۹)همان: 

جام  خندۀ  و  نگار  لعل  ز  توبه  که   بیا 

 
 

نمیحکایتی عقلش  که  تصدیق ست   کند 

 

 ( 203)همان: 

عیب   که  بارها توبه من  باشم  کرده   کاران 

 
 

می از  کنمتوبه  گر  باشم  دیوانه  گل   وقت 

 

 ( 237)همان: 

 دهد:ای از ابیات نیز از توبه شکستن خویش خبر میدر پاره

شدخلوت  1حافظ  میخانه  به  دوش   نشین 

 
 

شد  پیمانه  سر  با  برفت  پیمان  سر   از 

 

 ( 346: 1362)خانلری، 

 لب زدن به پیمانه بود را شکست.  برفت« یعنی پیمانی که به منزلۀ توبه ازواضح است که »از سر پیمان 

می جام  گره خندۀ  زلف  نگارو   گیر 

 
 

بشکست  حافظ  توبۀ  چون  که  توبه  بسا   ای 

 

 
نشححححمد  حححح    ححححوا     بهر،  همگز دح فظ  -،صحححح یا یز  ححححزن رخنز  -نائز»زل ی   ن ریا نزسحححح ریا    زنشححححمد  اوا خا  در تصححححقزودر تصححححقزو نی، »زا د خلو      1

 خست.
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   (20:13۹0)حافظ،

نمود  سنگ  چو  محکمی  در  که  توبه   اساس 

 
 

طرفه چه  زجاجی  جام  که  بشکست ببین   اش 

 

 ( 1۹ :13۹0حافظ، )

بر   میبشارت  کوی   فروشان به 

 
 

کرد  ریا  زهد  از  توبه  حافظ   که 

 

 ( 8۹)همان: 

کند که بارها حافظ که گاهی توبه کرده و سپس از توبه ابراز پشیمانی کرده و سرانجام توبه را شکسته بود، در بیتی هم بیان می 

 توبه کردن و سپس توبه شکستن را از نو تکرار کرده و اکنون بر آن سر است که دیگر توبه نکند: این روند

نمی ساغر  و  شاهد  عشق  ترک   کنممن 

 
 

نمی دیگر  و  کردم  توبه  بار   کنم صد 

 

 ( 242)همان: 

 خواجه  .3-3

توان چنین برداشت کرد که از آن واژه،  است. در وجه نخست، میواژۀ »خواجه« در سه وجه مختلف در دیوان حافظ به کار رفته

 مثابۀ نوعی ضمیر مبهم است: به شود و کاربرد آن شخص خاصی اراده نمی

شد بینیآن  بازم  صومعه  در  که  خواجه   ای 

 
 

افتاد  جام  لب  و  ساقی  رخ  با  ما   کار 

 

 ( 76)همان: 

نکرد نظر  حالش  به  یار  که  شد  که   عاشق 

 
 

هست  طبیب  وگرنه  نیست  درد  خواجه   ای 

 

 ( 44)همان: 

 است: »غلام« به کار برده شده در وجه دوم، واژۀ »خواجه« در معنای »سرور« و در مقابل 

بکشند دل عاشق  که  نیست  آن  همه   ربایی 

 
 

آن خدمتگارشخواجه  غم  باشد  که   ست 

 

 ( 187)همان: 

در وجه سوم اما، کاربرد »خواجه«، خطاب به شخصی معین است که هویت آن اگر برای همۀ مخاطبان روشن نباشد، برای 

 کاملاً مشخص است: شاعر 

درست  عهد  و  قدیم  حق  و  خواجه  جان   به 

 
 

توست  دولت  دعای  صبحم  دم  مونس   که 

 

 ( 21همان: )
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نگفت هیچ  و  عاشقم  من  که  دانست   خواجه 

 
 

نیز   ار  شودحافظ  چه  چنینم  که   بداند 

 

 ( 155)همان: 

بازآورد  خانه  به  بختت  که  سال  دو  از   پس 

 
 

نمی در  به  خواجه  خانۀ  ز   آیی چرا 

 

 ( 373 :13۹0حافظ، )

کند که »خواجه«، هویتی واقعی داشته باشد و مبهم نباشد. کاربرد واژۀ »خواجه« در این دسته از ابیات، مضمون سخن ایجاب می 

کم برای  ها، گویای این واقعیت است که مرجع »خواجه«، دستتنهایی وبدون آوردن نامی پس از آن در این گروه از سرودهبه

است. با وجودی که لقب »خواجه« به شمار زیادی از ارکان دولت و اهل دیوان و بزرگان و شدهگروهی از مخاطبان شعر، شناخته

اند. به سخنی دانسته شده، مخاطبان موردنظر حافظ، کاربرد مطلق آن را تنها متوجه یک شخص معین میمحتشمان اطلاق می

دیگر، استعمال مطلق لفظ »خواجه« برای اشاره به فرد موردنظر، در میان مخاطبان هدف شعر حافظ، رواج داشته و ایجاد ابهام 

موردبحث را بازشناخت یا نه. اشخاصی    توان این »خواجه«های موجود در دیوان حافظ، میاست. حال باید دید آیا از اشارهکردهنمی

 اند از:اند، عبارتکه در دیوان حافظ با لقب خواجه نام برده شده 

شیخ ابواسحاق اینجو و در شمار »پنج شخص عجب« آن عهد بود که    : از ارکان دولت شاهالدین حسنخواجه قوام   -

الدین و یک بار با عنوان »خواجه قوام  2حافظ از او سه بار با عنوان »حاجی قوام«   1است. دانسته حافظ ملک فارس را از ایشان آباد  

 4است. یاد کرده  3حسن«

 
1  

شههههیههاههاهها  هههه    هههه هه   بهه  شهههه هه    دههلههت   بههع 
 

بهه    بهه     دههیهه   هه     دههدههب  جههاههع  هههه ههر   بههع 
 

 ( 363: 1390)ح فظا 

 
2  

مهههرحههه   ههه   ههه  ههه   قههه  ر   حههه    گهههر 
 

بهه  هههه          بههع  بههنههر   ش  ههلهه    مهه هه   مهه ر   مههع 
 

 )هم ن( 
م ههههه ههه   ههه       حههه خ   فهههههر  هههیههه    

 

مههه ههه ههها  ههه  ههه   جهههر   دههه   سههههه هههاهههت   قههه  ر 
 

 ( 10)هم ن: 
بهه  ههعمهته ههع  شهههه ه گه   ه    هه  هی  هههه هرحه   مه  

 

 قهه  ر   ههر ش  هه    هه  هه  دهه شخ  ههلهه  بهه  هههه  
 

 ( 210)هم ن: 
 

3  

دهه هه حهه   هههه هه   هه هه   مههدهه هه    شههههر     ههم 
 

صهههه  ههب  قه  رصهههه  ههب     ههتحه   سههه  قهر    ه   ههع 
 

 ( 370)هم ن: 

یز ر  خ و ن محمو ص حبخ و ند بو،ن نام دحسند ذکر  وا که بسز ری خ    رح نا خ، رخ   خ ه ن خمن خمخفی،ن بر ا خرد ذکر  واا در غی ز نزی ی» خن د  خ ه  4
 (: 63:  2.ج1394خنو)رستگ ر فس ئزا  دخنسته

ج هههههع مههغ   خ           هه  ههی  هه    هههههت   
 

قههه  ر     هههتحههه       ش  هههر     ههها  خ  ههه   هههع 
 

 ( 77: 1390)ح فظا 
 خ و ن حسند بو،ن ی» خن د  خ هد در پایان غی ز ذکر  وا خست:نی، »زا نام دن خمهمچ»م در تصقزو ی اه 
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شجاع را بر عهده داشت. : وزیر امیر مبارزالدین بود و مدت کوتاهی نیز وزارت شاهاللهالدین ابونصر فتحخواجه برهان  -

همچنین در دو غزل نیز از وی با    1است. الله« نام بردهحافظ در قطعۀ ماده وفاتش، از او با عنوان »وزیر کامل ابونصر خواجه فتح

 است.  یاد شده  3و »برهان ملک و دین« 2عناوین »برهان ملک و ملتّ بونصر بوالمعالی« 

ای که به  حافظ در قصیدهشجاع و در شمار ممدوحان حافظ بود.  : از وزیران شاه عیارالدین محمد صاحبخواجه قوام  -

 مدح وی اختصاص دارد از او چنین یاد کرده: 

شاه زمان وزیر  و  زمین  خواجۀ   نشان 

 
 

خرّم جانی که  و  انسی  حال  بدو   ست 

 

علی  بن  محمد  دنیا  و  دولت   قوام 

 
 

می یزدانی که  فرّ  چهره  از   درخشدش 

 

 قکج(  :13۹0حافظ، )

 عیار اشاره دارد: صاحببه احتمال بسیار، بیت زیر نیز به 

شد  خون  حافظ  دل  دوران  غصۀ  کف   در 

 
 

رخت فراق  قواماز  خواجه  داد ای   الدین 

 

 ( 77)همان: 

 است: تاریخ وفاتش ثبت شدهای، ماده: برادر حافظ، که در قطعهخواجه عادل -

خواجه مثواهبرادر  طاب   عادل 

 
 

حیاتش از  سال  نه  و  پنجاه  از   پس 

 

روضۀ   سوی  کردبه  سفر   رضوان 

 
 

صفاتش و  افعال  ز  راضی   خدا 

 

 
ده هه    ه ههتدهه    ه هته    بههع  مههتخ  هههلهر   ههههت  هه  هی 

 

قهه  ر  دهه  هه   مههع     جهه     ر     ههتحهه   سهههه     ر  ههع 
 

 ( 224)هم ن: 
حسححححن  اوا ب دا  خ و ن(. دبه نظر ان در خصححححت بزت همم خام1077:  1385خ و ن حسححححند خسححححت )نزسحححح ریا  ی نرن نهم دخامنسححححزه  28نسححححزه خ     26خا   حححح   خ ن نام در 

خی ت زا دل»ود  خله  هحسحححن ت زا دخدنو ،هرنه نه  ی،از دخ حححت که خسحححم ابر،فز رخ به خسحححم    یخ و نی ن خم حححوا ححح»  ت»و به خسحححم  ححح»  تهخسحححتا ، ز نسححح ا ن ن خ ن خسحححم رخ  ز
 (.277:  1395)شمزس ا  

 
1 

دهه    خ ش  شههههه        هه ههد ع »بههع   ش  هههههاههنههه 
 

مه گه     ب ههههت   بهع شهههه    و  ههههت    ههه هههها  ش  له   
 

بهه     ههههه      ههاش  ههههه   بههع  شههههه هه  غ       
 

مههه دهههم  بههه م هههههر  ههه   هههع  ههه ههه     لله«  شحهههر 
 

 ( 372: 1390)ح فظا 

2  

مهه    ههههتهه      هههه مهها  »دسههههاههت ههر ش    هها 
 

بهه   هه هه هه  هه «  بهه م ههههر  دههی هها  دههیهه      بههر هه   
 

 ( 325)هم ن: 

3  

مههع   دههیهه     حهه    ش  شههههها  ش   هه  »بههر هه   
 

مههه     حههه ههه ههه   هههههت     حههه حسههههه    ههه «  ح ههه ر 
 

 ( 249)هم ن: 
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برخوان  پیوسته  عادلش   خلیل 

 
 

وفاتش  سال  کن  فهم  آنجا   وز 

 

 ( 368 :13۹0حافظ، )

شجاع بود. او در میان وزیرانی که در طول حیات حافظ، در دربار فارس به : از وزیران شاهشاهالدین تورانخواجه جلال -

از دیوان حافظ   سروده  10است. نام او در تعداد سال( به خود اختصاص داده  16ترین مدت وزارت را )حدود  صدارت رسیدند، طولانی

 است: است. لقب »خواجه« همراه نام او چهار بار به کار رفتهثبت شده

می حافظ  توراننه  خواجه  دعای  تنها   شاه کند 

 
 

نوروزی  و  عیدی  جهان  خواهد  آصفی  مدح   ز 

 

 ( 318)همان: 

جلال خواجه  بندگی  صبا  کنای   الدین 

 
 

کنی آزاده  سوسن  و  سمن  پر  جهان   که 

 

 ( 341)همان: 

سرکشی و  نازکی  بدین  چگلتو  شمع   ای 

 
 

خواجه   بندگی   الدّینی جلاللایق 

 

 ( 344)همان: 

توران عادل خواجه  دینشاه  و  ملک  جلال   دل 

 
 

الامم غوث  الوری  عون  العلی  آفاق   بدر 

 

 (  365: 1347)فرزاد، 

ها هنگامی  است. گفته شد در شماری از سرودهشود که در دیوان حافظ، از پنج شخص با لقب خواجه نام برده شده ملاحظه می

رود، خطاب به شخصی معین است که هویت آن برای شاعر و مخاطبان  طور مطلق، به کار می تنهایی و به»خواجه« به که واژۀ  

ها موردی وجود دارد که »خواجه« بلافاصله در بیت بعدی با نام و نشان، معرفی موردنظر وی روشن است. در میان این سروده 

 است: شده

کشی  کی  به  تا  قدح  خرقه  زیر  به   حافظ 

 
 

بزم   برافکنم   خواجهدر  کارت  ز   پرده 

 

فضل  شهتوران یزید  من  در  که   خجسته 

 
 

گردنم  طوق  او  مواهب  منت   شد 

 

    (236: 13۹0)حافظ، 

شاه در شمار طور که ذکر شد توراناست. همانشاه معرفی شدهالدین تورانموردبحث به صراحت جلال در این ابیات »خواجه«

 است. پنج شخصی است که از ایشان در دیوان حافظ با لقب خواجه، نام برده شده

ای  شاه است، وجود دارد. حافظ در قطعهمعرفه در اشعار حافظ، توران  دلایل دیگری نیز برای اثبات این موضوع که »خواجه«

 است: است، سه بار از »خواجه« یاد کرده که در بازگشت از سفری دوساله به شیراز سروده
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امروز دوستی  فرستاد  سلام  من   به 

 
 

بینایی که سواد  کلکت  نتیجۀ  ای   

 

بازآورد خانه  به  بختت  که  سال  دو  از   پس 

 
 

خانۀ   ز  نمی  خواجه چرا  در  آییبه   

 

معذورم بدار  گفتم  و  دادم   جواب 

 
 

خودکامی نه  طریقه  این  خودرایی که  و  ست   

 

قاضی کردهوکیل  کمین  گذر  اندر  ست ام   

 
 

شیدایی مار  چو  دعوی  قبالۀ  کف   به 

 

آستان   از  نهم  برون  گر  قدم  خواجهکه   

 
 

رسوایی به  برد  زندان  سوی   بگیردم 

 

من  خواجهجناب   این حصار  گر  جاست   

 
 

تقاضایی  حجت  از  زند  نفس   کسی 

 

وزیر بندگان  بازوی  قوّت  عون   به 

 
 

سیلی سوداییبه  دماغ  بشکافم  اش   

 

صدق سر  وز  کام  به  جهانش  باد   همیشه 

 
 

بندگی به  مینایی کمر  چرخ  بسته  اش   

 

 ( 373 :13۹0حافظ، )

کاران که حکم حافظ پس از دو سال غیبت به شیراز بازگشته اما از بیم طلبآید،  که از فحوای این قطعۀ پراهمیت بر میچنان

ای که است. خوشبختانه قصیدهموردنظر ماست، حصاری شده  اند، در خانۀ وزیر که همان »خواجه«جلب وی را از قاضی ستانده

بارترین گشاست. این قصیده که یکی از غمحافظ در دورۀ دوری از شیراز و اقامتش در »شهر غریب« سروده، در این زمینه راه

 قیمتی از احوال پریشان حافظ در روزگار دوری از وطن است: صفحات دفتر زندگانی حافظ را ثبت کرده، متضمن اطلاعات ذی

پامال  غم  دست  به  پریشان  است  دلی   مرا 

 
 

هیچچنان احوالکه  واقف  نیست   کسم 

 

 ( 316: 1347)فرزاد، 

غایت  تا  بود  راست  الف  چو  قدی   مرا 

 
 

دال چو  خمیده  شد  ایام  غصۀ  ز   کنون 

 

 )همان( 

روز   و  شب  شد  جور  چرخ  ستم  از   نصیبم 

 
 

سال و  مه  شد  غصه  سفله  فلک  از   نصابم 

 

فتاده غربت  به  خویش  ملک  سان  ز  زین   ام 

 
 

منال  و  مال  ز  درم  یک  جهان  به  نیستم   که 
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نمی خود  وطن  داشت  عزیمت   توانم 

 
 

بی مرغ  چو  مسکین  و  عاجز  بالبمانده  و   پر 

 

شهری   چنین  در  محتاج  و  مفلس  و   غریب 

 
 

سؤال  روی  خلق  ز  ندارم  نوع  هیچ   به 

 

 ( 316 :1347فرزاد، )

اقامت دارد و نه بضاعتی است که او نه امکانی برای    گونه شود که مضیقۀ شدید مالی شاعر در »چنان شهری« بدانملاحظه می

بازتاب دارد. شاعر   برای »عزیمت وطن«. این تنگی معیشت در قطعۀ موردبحث نیز که پس از بازگشت به موطن سروده شده، 

شاه«  الدین تورانانگیز مذکور، خطاب به »خواجه جلالاست. قصیدۀ غمکاران در خانۀ »خواجه« پناه گرفته مقروض از بیم طلب

 است: 

داد دل  حجرۀ  ز  جوابم  طبع   عروس 

 
 

نوال و  فضل  بحر  و  احسان  منبع  هست   که 

 

دین  و  دولت  جلال  دوران  آصف   جناب 

 
 

مثال  و  نظیر  نیستش  و  نبد  جهان  در   که 

 

 ( 614و  613)همان: 

کرم و  جود  دست  دو  گشاید  چو  سخا   گه 

 
 

سؤال  ذلّ  ز  رهد  مسکین  سائل   وجود 

 

 ( 614)همان: 

شاه است و به احتمال  جوید، توران»خواجه« مشفق و کریم که حافظ در غایت فقر، تنها از او استمداد میپس آشکار است که آن  

 گردد:یقین حافظ همراه کوکبۀ او، از دیار غربت به شیراز باز میبهقریب

بیرون  ره  نبرم  بیابان  ز  حافظ  چو   ور 

 
 

بروم  دوران  آصف  کوکبۀ   همره 

 

    (247: 13۹0)حافظ، 

پناهنده می نیز در خانۀ وی  از مراجعت  اوایل سال  76۹شود. »حافظ در سال  و پس  را  که قصیدۀ فتح  770یا  نامۀ اصفهان 

توان  است؛ بنابراین میشود، هنوز در شیراز بوده شاه توطئه میالدین توراناست و همچنین سال بعدش که علیه خواجه جلالسروده

به وزارت   770شاه در سال الدین توران(. خواجه جلال247: 13۹8است« )پایمرد،  770نتیجه گرفت که رفتنش به یزد بعد از سال 

نشینی حافظ و سپس بازگشت او به شیراز و تبعاً  وزیر او باقی ماند. دو سال غربت  786شجاع یعنی سال  رسید و تا پایان عمر شاه

 است. شاه اتفاق افتاده توران سروده شدن اشعار مرتبط با این وقایع، در دورۀ وزارت خواجه

 شاه الدین توران . خواجه جلال3-4

شجاع بر سریر سلطنت  شاه در کتب تاریخ داریم آن است که در اوان تکیه زدن شاهالدین توراننخستین آگاهی که از خواجه جلال

گلشن  محمود شبستری صاحب »است که وی از احفاد شیخاست. غنی احتمال دادهق(، به حکومت ابرقو منصوب گشته 760)حدود  

 764(. در سال  38:  135۹جا صاحب فرزندانی شده بود )غنی،  « باشد. شبستری مدتی از عمر خود را در کرمان گذرانده و در آن راز

محمود که در پی  ور شد. شاهکرد، شعلهمحمود که بر اصفهان حکومت می ترش شاهشجاع و برادر کوچکآتش اختلاف میان شاه 
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شجاع را منهزم گرداند و شیراز را محاصره کند. پس از یازده  اتحاد با ایلکانیان، سپاه خود را تقویت کرده بود، موفق شد لشکر شاه 

دژ میانۀ دو برادر  شجاع تاب مقاومت از دست داد و ناگزیر از در مصالحه درآمد. »و روز دیگر در پای قلعه پهنماه محاصره، شاه 

(. 310:  1367فسائی،  شجاع به جانب ابرقوه رود و عروس مملکت فارس را مطلقه داند« )حسینیملاقات شده، قرار دادند که شاه

شجاع که پس از چشیدن طعم شکست و  شکستۀ شاهگزاری و احیای روحیۀ درهمشاه در خدمتالدین تورانجهد بلیغ خواجه جلال

ناک بود، به نقطۀ عطف مهمی در  ر لحظه از تعقیب و شبیخون مخالفان بیم از دست دادن پایتخت، ناچار به ابرقوه پناه آورده و ه

شجاع را در ابرقوه نزول افتاد، تمام  روز مورد توجه بیشتر شاه واقع شد. »چون شاه زندگی سیاسی وی بدل گشت و از آن پس روزبه

سپاری  شجاع، از راه جانجا بود و نشاندۀ شاهشاه که حاکم آنالدین تورانامرا و ملازمان را از آن حال انفعال بود. خواجه جلال

محمود و  پس از پیروزی بر شاه  767شجاع در اواخر سال  (. شاه۹0:  1364استقبال کرد و به نظم امور و مهام بایستاد« )کتبی،  

مظنون شد و محبوسش    شاه محول کرد اما قریب یک سال بعد به ویالدین بن سلیمانگیری شیراز، وزارت را به خواجه قطببازپس

الدین رکنشجاع این بار شاه محمود رفت و سمت وزارت یافت. شاهالدین از حبس گریخت و به اصفهان نزد شاه ساخت. خواجه قطب

شاه متوهم بود و به  همواره از توران، الدین حسنرکن(. شاه۹7الدین اشرف یزدی را به وزارت برگزید )همان: حسن پسر سید معین 

شاه، او را به ارتباط ای به خط تورانای علیه وی ترتیب داد و با جعل نامه نگریست. بدین سبب توطئهاو به چشم رقیبی قدرتمند می

با    الدین حسن را به فرمان شاه رکنشجاع با فراست از خدعۀ وزیر آگاهی یافت. شاهمحمود متهم کرد. شاه پنهانی و مکاتبه با شاه 

. »]شاه شجاع[ وزارت به  1شاه از محبس آزاد و منشور صدارت به نام وی صادر گشت الدین تورانواجه جلالزه کمان خفه کردند. خ

شجاع از سیرت بود، ارکان دولت شاهپرورِ خوبنفسِ نیکونهاد و عادل و رعیتشاه داد و الحق وزیری نیکالدین تورانخواجه جلال

( در سمت  786شجاع )ق( تا وفات شاه770شاه از زمان انتصاب به صدارت )خواجه توران(. ۹۹او شاکر و رعایا از او خشنود«)همان:  

شاه  تامۀ  اعتماد  تداوم  ماند.  باقی  تورانخویش  به  دورهشجاع  در  در شاه  وی  صداقت  و  کفایت  و  درایت  از  نشان  طولانی  ای 

العابدین سفارش کرد:  زینشجاع در بستر مرگ در مورد وی به جانشینش سلطانگزاری به شاه مظفری دارد تا جایی که شاهخدمت

خلود دولت   موجب شانیا ت ی. رعااندن یمسـک قـدمثابت بندگان شاهتوران  نیالدجلال خواجه و اناق نیالـدعلاء ریکه ام و فرمود »

 (. 55۹: 2، ج1383)سمرقندی، « سـلطنت است و دوام

 شاه های متضمن نام توران سروده .3-5

اند، های حافظ، نخست اشعاری را که با دلیل روشن برای وی سروده شدهشاه در سرودهالدین تورانبرای ترسیم سیمای خواجه جلال

می قرار  بررسی  سروده ملاک  از  دسته  این  توران دهیم.  نام  که  آن ها  در  گردیدهشاه  ذکر  تصریح  به  میها  تکیهاست؛  گاه  توانند 

تلقی شوند.  قابل نظرگاه حافظ  در  او  با جایگاه  آشنایی  برای  آنمطلع غزل اعتمادی  در  بیتی که  نیز  و  لقب    ها  یا  نام  خواجه به 

 اند از: اشاره شده عبارت شاهالدین تورانجلال

1 . 

می لاف  من  که  رفت  بیش  سال   زنمچل 

 
 

منم کمترین  مغان  پیر  چاکران   کز 

 

    (235: 13۹0)حافظ، 

 
 (: 295:  1321خنو )نک. غ»زا هرخن خ ن بزت ح فظ رخ در پز نو با خ ن ،خنبه دخنستهبر ز خ  پژ،لش 1

د ههههر     هه   ههههت دسههههاههت  دهه   مههاهه هه مهه    دهه   
 

شمهههت        مهههاههه   بهههت     مهههع    قههها     شههههها 
 

 ( 8: 1390)ح فظا 
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تا   قدح  خرقه  زیر  به  کشی حافظ  کی   به 

 
 

بزم   برافکنم   خواجهدر  زکارت   پرده 

 

من   شهتوران در  که  فضلخجسته   یزید 

 
 

گردنم  طوق  او  مواهب  منتّ   شد 

 

    (236: 13۹0حافظ، )

2 . 

بنشینم  دلدار  با  که  برخیزد  دست  از   گرم 

 
 

می وصل  جام  چینمز  گل  عیش  باغ  ز   نوشم 

 

 (  244)همان: 

حق و  هر  وفاداری  کار  نه  باشد گویی   کسی 

 
 

جلالغلام   ثانی   والدّینم الحقّآصف 

 

 ( 245)همان:  

3 . 

راهم آن خاک  چو  کرد  جفا  پامال   که 

 
 

می میخاک  قدمش  عذر  و   خواهم بوسم 

 

 ( 248)همان:  

می خاور  خسرو  سحر  که  آمد   گفت خوشم 

 
 

بندۀ   پادشهی  همه   شاهم تورانبا 

 

 ( 24۹)همان:  

4 . 

می  یار  کوی  نسیم  ز  نوروزیآید   باد 

 
 

برافروزی  دل  چراغ  خواهی  مدد  ار  باد   ازین 

 

 ( 317)همان:  

مجلس  می نوش  آصفاندر  جلالی  نوروز   به 

 
 

نوروزی ساز  را  جهان  جامت  جرعۀ  بخشد   که 

 

می حافظ  دعای  نه  تنها  تورانکند   شاه خواجه 

 
 

مدح   نوروزی   آصفیز  و  عیدی  جهان   خواهد 

 

 ( 318)همان: 

5 . 

این   کنی بشنو  آزاده  غم  ز  را  خود  که   نکته 

 
 

کنی ننهاده  روزی  طلب  گر  خوری   خون 
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 ( 340)همان: 

بندگی   صبا  جلالای   کن   الدینخواجه 

 
 

کنی آزاده  سوسن  و  سمن  پر  جهان   که 

 

 ( 341: 13۹0حافظ، )

6 . 

بنشینی هوس  به  آبی  لب  بر  مگر   تو 

 
 

بینی  خود  از  همه  بینی  که  فتنه  هر   ورنه 

 

 ( 343)همان: 

سرکشیتو   و  نازکی  چگلبدین  شمع   ای 

 
 

بندگی   جلاللایق   الدّینیخواجه 

 

 ( 344)همان: 

7 . 

دولت به  میخانه  هاتف   خواهیسحرم 

 
 

درگاهی  این  دیرینۀ  که  آی  باز   گفت 

 

 ( 346)همان: 

مده دست  از  زدن  ندانی  فقر  دم   تو 

 
 

مجلس   و  خواجگی   شاهیتورانمسند 

 

 ( 347)همان: 

-است که از تصحیح مشهور قزوینیشاه سروده شده الدین تورانافزون بر هفت غزل فوق، دو قصیده نیز در مدح خواجه جلال

شاه ذکر شده و اشارات  ها به تصریح نام و القاب تورانهای قدیمی ثبت است. در این قصیدهاست اما در تعدادی از نسخهغنی افتاده

ها به خوبی با حوادث زندگی ممدوح تطابق دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. متأسفانه باید اذعان کرد که  مندرج در آن

هایی نیز هستند ازجمله انکارشان، متأسفانه دچار کاستیرغم محاسن غیرقابلهای قزوینی و خانلری از دیوان حافظ، علیتصحیح

خوانی  اند و هم ازنظر تاریخی با رویدادهای زندگی شاعر همتوجهابلهای حافظ که هم از جنبۀ هنری قعدم ضبط شماری از سروده

ویژه دربارۀ اشعاری که متضمن نام ممدوحی است، مستلزم کمال توجه است. »گاهی باید به حکم عقل عمل  دارند. این موضوع به 

کرد. چه لزومی دارد که ناسخی شعری متوسط در مدح فلان پادشاه به اسم حافظ بگوید؟ بلکه برعکس کسانی که برای خود  

اند، مخصوصاً در دوران قدیم که کاغذ گران  گونه اشعار پرهیز کردهکردند از ثبت و ضبط اینای از دیوان حافظ استنساخ مینسخه

اند  شاه اشاره شده عبارتبه نام خواجه توران  ها و ابیاتی که در آن مطلع قصیده(.  202:  13۹5است« )شمیسا،  گران بوده و مزد استنساخ 

 از: 

8 . 

پامال  غم  دست  به  پریشان  است  دلی   مرا 

 
 

احوالچنان واقف  نیست  کسم  هیچ   که 

 

    (613: 1347)فرزاد، 
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دوران آصف  دین  جناب  و  دولت   جلال 

 
 

مثال  و  نظیر  نیستش  و  نبد  جهان  در   که 

 

 ( 614: 1347فرزاد، )

۹ . 

مرحبا  مقدم  فرخندهخیر  طایر   دم ای 

 
 

قدم  تا  سر  را  تو  نازم  مرا  کردی   شادمان 

 

 )همان( 

دین فرخ  شاهتوران  خواجه و  ملک  جلال   پی 

 
 

الامم غوث  الوری  عون  العلی  آفاق   بدر 

 

 ( 615)همان: 

 است:  787ویکم ماه صفر سال شنبه بیستتاریخ وفات اوست که مطابق روز سهافزون بر این ماده 

10 . 

جهان   جان  زمان  عهد  شاه تورانآصف   

 
 

نکشت خیرات  دانۀ  جز  مزرعه  درین   که 

 

الف  و  کاف  صفر  ماه  از  و  بد  هفته   ناف 

 
 

بهشت دود  پر  گلخن  این  و  شد  گلشن  به   که 

 

سوی  آن میلش  حقحقکه  و  بود بینی  گویی   

 
 

بهشت میل  از  طلب  وفاتش  تاریخ   سال 

 

    (361: 13۹0)حافظ، 

 . توصیۀ خواجه به حافظ در باب باده 3-6

پردازیم تا شاید بتوانیم از موضع شاه به جستجو می های مرتبط با توراناکنون که دیدیم مراد حافظ از خواجه کیست، در سروده

ها ذکر شده و در انتسابشان  کنیم که نام وی به تصریح در آنهایی را بررسی مینوشی آگاهی یابیم. نخست سرودهبادهوی نسبت به  

 شاه تردیدی وجود ندارد:به توران

نوشمی جلالی  نوروز  به  آصف  مجلس   اندر 

 
 

نوروزی ساز  را  جهان  جامت  جرعۀ  بخشد   که 

 

می حافظ  خواجه  نه  دعای  تنها   شاه تورانکند 

 
 

نوروزی  و  عیدی  جهان  خواهد  آصفی  مدح   ز 

 

 ( 318)همان: 

است و پیداست در بزم خواجه، شاه دعوت شدهدر مجلس آصف دوران، خواجه تورانصراحت به نوشیدن میدر این ابیات به

این سروده که در مدح وی است این تردید حافظ در  کرد، بیاجتناب و نهی میشاه از میاست. اگر توراننشاط شراب در کار بوده 

کرد. نوشی در مجلس او ترغیب نمیچنین آشکار به می  
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رود و به  است، آشکارا از گردش پیمانه در مجلس وزیر سخن میشاه سروده ای که حافظ برای خواجه توراندر قصیدۀ مدحیه 

 شود که از چنین مجلسی که در معرض اتهام است!، دوری گزیند:زاهد یادآوری می

برو زاهد  کند  بدنامت  عشاق   صحبت 

 
 

متهم مجلس  و  ست  دور  در  باده  کن  نگه   خوش 

 

    (614: 1347)فرزاد، 

 کند:است، از ساقی طلب باده میکه منشورش به توقیع خواجه رسیدهدر همین مجلس است که حافظ به شادی آن

می عشق ساقیا  و  رندی  در  بار  دیگر  که   ده 

 
 

بر   خواجه  کلک  رقمنوک  زد  حافظ   منشور 

 

توران فرخ خواجه  دین  شاه  و  ملک  جلال   پی 

 
 

العل  آفاق  الور  یبدر  الامم  یعون   غوث 

 

 ( 615)همان: 

دهد. از اشارۀ صریح حافظ در غزلی پی شاه در اختیار ما قرار میمتنی دیوان حافظ، اطلاعات بیشتری دربارۀ تورانروابط درون

است: شجاع« به کار برده است که شاعر آن را برای »شاه پوش« صفتی بریم که »عیبمی  

گناهی نه  حافظ  صعب رندی   ست 

 
 

کرم   عیب با   پوش پادشه 

 

دین   کردآن   شجاع شاه داور   که 

 
 

گوش روح به  امرش  حلقۀ   قدس 

 

    (1۹2: 13۹0)حافظ، 

»عیب بر  »جرم صفت  پوش«افزون  چون  مشابهی  »جرمهای  شاهپوش«،  به  نیز  »خطابخش«  و  داده  بخش«  نسبت  شجاع 

است:  شده  

پادشاه   عهد  جرمدر   پوش خطابخش 

 
 

قرابه پیالهحافظ  مفتی  و  شد   نوشکش 

 

 ( 1۹3)همان: 

می رندیساقیا  که  کرد ده  فهم  حافظ   های 

 
 

صاحب  پوش عیب  بخشجرمقران  آصف 

 

 ( 1۹4)همان: 

پوش«، صفت بخش عیبقران جرمپوش« در عبارت »آصف صاحببخش« و »عیبتوجه به این نکته ضروری است که »جرم

با وزیرِ پادشاهِ صاحب»صاحب پوش است. در بیت بخش و عیبقران و جرمقران« هستند نه آصف. روی سخن در این مصراع 

است: آغازین این سروده که ارتباطش با وزیر، آشکار است، از »کاردان تیزهوش« ذکر رفته  

تیزهوش کاردانی  پنهان  گفت  من  با   دوش 

 
 

می سرّ  کرد  نشاید  پنهان  شما   فروشوز 

 

 ( 1۹3)همان: 
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نامۀ دهخدا ذیل مدخل »کاردان« آمده: »وزیر. (. در لغت۹26:  1354فرخ،  یکی از معانی واژۀ »کاردان«، وزیر است )همایون 

الاطباء(«. پس شاعر در برگزیدن واژۀ »کاردان« به پیوند ظریف آن با واژۀ »آصف«  ناظم)  )جهانگیری( )برهان(. وزیر اول پادشاه

است. دقت به این  فروش« یاد شدهاست. در مصراع دوم بیت، از آن کاردانِ تیزهوش با تعبیرِ »میدر معنی »وزیر« توجه داشته

مراد از  ؛ اما  است فروش« در برخی اشعار دیگر حافظ تکرار شدهای برخوردار است زیرا کلیدواژۀ »میالعادهموضوع از اهمیت فوق

وزیران شاه  از  این غزل، کدام یک  در  کلیدواژۀ »میشجاع  »آصف«  را همین  پاسخ  ما  است؟  اختیار  دیگر در  غزلی  در  فروش« 

گذارد: می  

می  پیر  عاطفت  یمن  به   فروشهرگز 

 
 

می ز  نشد  تهی  روشنم ساغر   صاف 

 

 ( 235: 13۹0)حافظ، 

این سروده »پیر می پایان  او، معرفی  در  فروش« که »یمن عاطفتش« دستگیر حافظ شده و »منت مواهبش« طوق گردن 

است: شده  

فضل توران یزید  من  در  که  خجسته   شه 

 
 

گردنم طوق  او  مواهب  منت   شد 

 

 ( 236)همان: 

کند، باید دید دانستن این مطلب، چه نتایجی  فروش« یاد می شاه با کلیدواژۀ »میاکنون که آشکار گشت حافظ گاهی از توران

 در زمینۀ موردبحث در پی دارد: 

 دهد: کند، جامی نیز به دست حافظ میحافظ را به »آسان گرفتن کارها« دعوت می که آصفِ کاردانِ تیزهوش، ضمن آن

طبع  روی  کز  کارها  خود  بر  گیر  آسان   گفت 

 
 

می سختسخت  مردمان  بر  جهان   کوشگیرد 

 

فلک وان بر  فروغش  کز  جامی  داد  در   گهم 

 
 

بربط و  آمد  رقص  در  میزهره  نوشزنان   گفت 

 

خندان   لب  خونین  دل  جامبا  همچو   بیاور 

 
 

خروش اندر  چنگ  چو  آیی  رسد  زخمی  گرت   نی 

 

 ( 1۹4و 1۹3)همان: 

کند: نوشی تشویق میرغم ترسی که حافظ از بر باد رفتن نام و ننگ دارد، وی را به باده فروش« علیدر غزلی دیگر »پیر می   

می پیر  باددی  بخیر  ذکرش  که   فروش 

 
 

شراب زیاد  گفتا  ببر  دل  غم  و   نوش 

 

می  باد  به  نام گفتم  و  ننگ  باده،   دهدم 

 
 

باد باد  چه  هر  و  سخن  کن  قبول   گفتا 

 

 ( 6۹)همان: 

 تابد: نهد و برنمیفروشان« است که مظاهر زهد را وقعی نمین »پیر میو همی
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روزی  سوختن  بخواهم  را  مرقعّ  دلق  این   من 

 
 

می  پیر  نمیکه  بر  جامی  به   گیردفروشانش 

 

 ( 101)همان: 

به   کشیحافظ  کی  به  تا  قدح  خرقه   زیر 

 
 

برافکنم  کارت  ز  پرده  خواجه  بزم   در 

 

 ( 236)همان: 

رغم تظاهر به زهد، او نیز همچون خواجه کند که علیگیرد و اعلام میدر حقیقت در بیت اخیر، حافظ پرده از راز خویش برمی 

است: اهل شرب می  

است مذهب  آیین  نه  خرقه  و  شراب   گفتم 

 
 

کنند مغان  پیر  مذهب  به  عمل  این   گفت 

 

 ( 134)همان: 

 . به نام خواجه بکوشیم؟ 3-7

اند. شارحان نیز بر همین اساس، ملاحظه شد که مصححان دیوان حافظ، جملگی ضبط »به نام خواجه بکوشیم« را برگزیده 

 شود:اند که به چند نمونه اشاره میبیت را توضیح داده 

اما به نام مبارک خواجه و در سایۀ فر دولت او برای زهد و توبه بکوشیم که خداوند »دل ما علاقه به زهد و میل توبه ندارد  

 (. 2203: 1366وسیله بسازد و میسرمان کند« )سودی، 

»دل ما به توبه و زهد میلی ندارد، ولی به خاطر نام خواجه و شکوه دستگاه دولت او در راه توبه و تقوی سعی خواهیم کرد تا 

جا اکنون که از مقربان درگاه خواجه هستیم، بدنامی ما به دستگاه او لطمه نزند. خواجه معمولًا اشاره به وزیر وقت است، شاید این

 (. 1632: 13۹2شاه باشد« )هروی، الدین تورانجلال

 است. (. در توضیح بیت، به همین عبارت بسنده شده1116: 1373شاهی، »بیت طنزآمیزی است« )خرم

کاری زاهدانه ندارد. / به نام خواجه بکوشیم: اما حالا که  کند دل ما میل زهد و توبه: دل من تمایلی به زاهد بودن و توبه»نمی

است، ما سعی خاطر اسم او هم که شدهشاه(، مایل به زهد و توبه است برای نام و بهالدین توراناین بزرگوار )شاید خواجه جلال

 (. 802: 4.ج 13۹4دهیم« )رستگار فسایی، خودمان را در این باره به خرج می

 (.  ۹21: 1367»تمایلی به پارسایی و توبه از گناه ندارم، اما به خاطر خواجه و شکوه اقبال او، سعی خواهم کرد« )ذوالنور، 

که برای یکایک ابیات توضیحی ارائه کرده، در مورد بیت موردنظر ما، مطلقاً سخنی سعید حمیدیان در شرح غزل با وجود آن 

 (. 3634-3632: 138۹است )حمیدیان، نگفته

چنان مایل است که نوشی تمایلی ندارد و همکه به توبه از باده رغم آنها آن است که حافظ علیمضمون مشترک این شرح 

ای وارد نیاید، کوشش خواهد کرد از نوشیدن می، شراب بنوشد، برای اینکه آبروی »خواجه« حفظ شود و به »فرّ دولت او« خدشه

فرض را با خود همراه دارد که حافظ با خواجه مراوده و حشر و نشر دارد و فاش شدن پوشی کند. این برداشت، تلویحاً این پیش چشم

های مرتبط با »خواجه«، موضوع کاملاً که اشاره شد، در سروده چنان؛ اما  زندخواری حافظ، به اعتبار و وجاهت خواجه، صدمه می می

تنها سخن از نشاط شراب در مجلس و بزم خواجه، تکرار شده بلکه »خواجه« خود حافظ را به ای که نهگونه برعکس است به  

است. روابط فروش« را برای اشاره به »خواجه« برگزیده جا که حافظ کلیدواژۀ »میاست تا آننوشی تشویق و تحریض کردهمی
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چه گفته شد باشد. حافظ بارها از تمایلش  بایست وارون آنگوید که فحوای بیت موردبحث میهای حافظ به ما میمتنی سرودهدرون

است. حال شاه« بارها حافظ را از توبه منع کرده و به نوشیدن شراب توصیه کردهنوشی سخن گفته و »خواجه تورانبه توبه از می

 کند، هماهنگ باشد؟متنی ایجاب میچه روابط درونباید دید آیا در نسخ دیوان، ضبط دیگری از بیت موردبحث وجود دارد که با آن 

 کند دل من میل زهد و توبه  . همی 3-8

اند، صورت موردانتظار ما  ها ارائه کردهبدلهایی که برخی مصححان دیوان حافظ از وضعیت ضبط بیت در نسخهبا دقت در گزارش 

 بازسازی است: از بیت، قابل

ولی همی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او دولت  فرّ  و  بنوشیم  خواجه  نام   به 

 

ق متعلق به خودش منتشر کرده، موارد اختلاف 827عبدالرحیم خلخالی در حاشیۀ دیوان حافظی که بر اساس نسخۀ خطی مورّخ  

بدل »ح« خلخالی چنین  است. ضبط مصراع اول بیت موردبحث در نسخهبدل دیگر را ثبت کردهضبط نسخۀ اساس با چهار نسخه

است: »نسخۀ خطی متعلق به ادیب بدل مذکور را چنین معرفی کردهکند دل من میل زهد و توبه ولی«. مصحح، نسخهاست: »همی

تاریخ   آقا ملک که در  آقای حاج حسین  « جامع نسخ حافظ: کد(. فرزاد در »1306هجری تحریر شده« )خلخالی،    8۹8فاضل، 

اند. ( نیز وجود این ضبط را از خلخالی نقل کرده 1325:  1385« )های حافظها در غزل دگرسانیدفتر  ( و نیساری در »47۹:  1347)

گوید: »»همی« کلمۀ بدل آمده، چنین میهای حافظ در مورد واژۀ »همی« که در نسخهفرزاد در ضمن بحث از صحت کلمات غزل 

کرده و او  ماند. شاید کسی متن حافظ را به کاتب شفاهاً دیکته میواری نیست و در این محل به اشتباه سمعی میچندان حافظ

اشتباهاً همی»نمی را  نوشتهکند شنیده و همانکند«  )طور  اما  (10۹1:  134۹است«  در سروده؛  بارها  به کار »همی«  های حافظ 

 از کاربرد »همی« در موضع ابتدای مصراع )مانند بیت موردبحث( چنین است:  است. چند نمونهرفته

بخت عنایت  با  شیراز  به  رویم   همی 

 
 

آورد  همرهی  به  بختم  که  رفیق   زهی 

 

 ( 100: 13۹0)حافظ، 

شگفت گردون  دور  از  بینم   همی 

 
 

گرفت خواهد  خاک  را  که   ندانم 

 

 ( 360)همان: 

سرزمینی  در  رهروی   سحرگه 

 
 

قرینی با  معمّا  این  گفت   همی 

 

 ( 342)همان: 

 بدل »ح« خلخالی، ضبط بیت چنین خواهد بود:بر مبنای نسخه 

ولی همی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او  دولت  فرّ  و  بکوشیم  خواجه  نام   به 

 

 

در این صورت رابطۀ منطقی میان دو مصراع زمانی برقرار خواهد شد، که »کوشیدن به نام خواجه« را اقدامی بر خلاف زهد و 

  بنوشیم.بگیریم یعنی به نام خواجه و فر دولتش، توبه را بشکنیم و میتوبه در نظر 
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 به نام خواجه بنوشیم . 3-9

است: »به نام خواجه بنوشیم و فر دولت او« هایش چنین گزارش کرده نیساری ضبط مصراع دوم بیت موردبحث را در یکی از نسخه 

 نماید: رابطۀ میان دو مصراع بیت، کاملاً غیرمنطقی می (. بدیهی است در ضبط اخیر نیز،1325: 1385)نیساری،

ولی نمی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او دولت  فرّ  و  بنوشیم  خواجه  نام   به 

 

 

کند که مضمون دو مصراع، مخالف یکدیگر باشند و چون در مصراع دوم سخن  واژۀ »ولی« در انتهای مصراع اول ایجاب می  

ها از »نوشیدن می« است ناچار مضمون مصراع اول باید تمایل به »ننوشیدن می« باشد که نیست و درنتیجه ارتباط میان مصراع 

 منطقی نیست. رابطۀ منطقی دو مصراع فقط در این دو صورت برقرار است: 

ولی نمی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او  دولت  فرّ  و  بکوشیم  خواجه  نام   به 

 

 

ولی همی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او دولت  فرّ  و  بنوشیم  خواجه  نام   به 

 

 

برپایۀ آن هرچند  است اما ضبط صحیح بیت، صورت دوم است که  ها ثبت شدهصورت نخست همان است که در همۀ تصحیح

حافظ بر آن است که راه زهد در پیش گیرد و لب به باده نزند اما برای خاطر شخص یا اشخاصی از تصمیم خویش صرف نظر  

 است: کند. این مضمون را حافظ در سرودۀ دیگری نیز به کار برده می

آن  میبا  وز  غایبم  وی  از  تایبم که  حافظ   چو 

 
 

روحانیان  مجلس  میگه   1در  جامی   زنم گاه 

 

 ( 237: 13۹0)حافظ، 

نکتۀ شایان توجه دیگر آن است که بر خلاف تعبیر نامأنوس »به نام کسی کوشیدن«، تعبیر »به نام کسی نوشیدن« کاملاً آشنا  

گاه زمین را بوسه  اند آننوشیدهکسی، از رسوم کهن است. »در مجلس بزم، ابتدا به نام شاه می  2است. باده نوشیدن به نام یا یاد 

(. »باده نوشیدن بر یاد کسی که در خور تعظیم 45:  1386اند« )میرعابدینی و صدیقیان،  نوشیدهداده و سپس به یاد دیگران میمی

 
 نزی خ  د  س ر،ح نز ند سزن رخنوا: در غی ز د گر  1

مههه   دهههاههه     دههه    ش           هههههنسههههه ههه   
 

مههه   دههه ههها هههر  دهههدهههیهههع    ههه مههه ههه      ههه  خ 
 

 ( 273)هم ن: 
 ک»»و: در غیی خ ا نزی اب  رخن خ ن   س  ب ، دا غ با پز  ه تر از

دسههههه هه       بههع  بههنهه    مهههههلهه   جهه هه  ههع    ههب 
 

مههه   دههه ههه  هههههر    هههر   بهههتحههه   قههه هههرهههع  دههه   
 

 ( 274)هم ن: 

 ی دیاددا ذکر ، نقت دنامد خست )دلزوخ: دیادد(. نزی دنام بردند  ب»ز دیاد کردند:  کز خ  اب نز ،خژا 2
مههع   شخ  هه  مههت   »مههع  هههههرق  شههههها  قهه هه  

 

بههههرمههههت    مهههه ر  ههههت  مههههت   شخ   مههههع 
 

 )دلزوخ: دنام بردند(.  )سبوی(د
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اند و باده به یاد شاهان و و یا مورد محبت و عشق است، رسمی است قدیمی و آیینی است که در بزم باده، ایرانیان معمول داشته

ویژه در شاهنامه  (. از این رسم به 750:  1387اند« )شمیسا،  نوشیدهاند، می آزادگان و یا کسی از حاضران مجلس که او را دوست داشته

 است: مکرر یاد شده 

شاد  گشتند  و  خوردند  چند   میی 

 
 

سیاووش   نام  یاد به   کردند 

 

   (2۹6: 1388)فردوسی، 

جام  درخشنده  آن  برنهاد  کف   به 

 
 

نام  برد  کی  کاووس  ز   نخستین 

 

 ( 213)همان: 

 مضمون سایر ابیات غزل .3-10 

در این غزل که با سوگند به جان پیر خرابات )پیشوای باده نوشان( و یادآوری حق صحبت یا نعمت 1  او آغاز میشود، در چند 

های: است. در بیتبیت به مسئلۀ »باده« پرداخته شده   

گناه  جای  نه  اگرچه   ست کارانبهشت 

 
 

همتّ  به  مستظهرم  که  باده   او  2بیار 

 

 ( 280: 13۹0)حافظ، 

 
 (.606:  1388  لز ،   ، وا  خنو ) رمبرهی وابهر، ا   ن ریا نزس ری ، س  ه همگز دحق نبمتد رخ -ل ی یز  زتصقزو 1

 (. 479: 1347ل  به   ی دهّمتدا درحمتد  اوا خست )فر خدا  در شم ر  یادی خ  نسزه 2
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غیب  عالم  سروش  مستی  به  دوش  که   بیا 

 
 

او  رحمت  فیض  است  عام  که  داد   نوید 

 

 ( 280: 13۹0)حافظ، 

دعوت  شود، به نوشیدن مینوشان را نیز شامل می کاران و بادهاین استدلال که رحمت پروردگار عمومی است و حتی گناهبا  

 است. در بیت زیر: شده

مست من  بر  نگاه  حقارت  چشم  به   مکن 

 
 

بی زهد  و  معصیت  نیست  اوکه   مشیتّ 

 

 )همان( 

داند. در بیت پایانی  دهد و ایشان را سزاوار ملامت و تحقیر نمینوشان و مستان را به مشیتّ خداوند نسبت میباز هم گناه باده 

است )نیساری،  جای »فطرت«، »طینت« آمدهها بهداند. در برخی نسخهگرفته از »خاک خرابات« مینیز »فطرت حافظ« را نشئت

داند  گلِ سرشت یا همان طینت خود را حاصل از آمیختن خاک با شرابی میحافظ    گوییضبط    نی ا  اریدر صورت اخت(  1327:  1385

با فطرت حافظ سازگار نیست و او مدام مشغول چکد. درست به همین دلیل است که توبه از میگاه بر زمین میکه در خرابات گه

ه و روی آوردن به مستی است. بنابراین مضمون بیت موردبحث نوشی است. نتیجۀ منطقی حاصل از ابیات مذکور، پرهیز از توبباده 

 خوان باشد. های یادشده، سازگار و همنیز باید با پیام بیت

 گیری نتیجه 

متنی دیوان اوست. هایی که در تصحیح شعر حافظ باید مورد توجه قرار داشته باشد، دقت در روابط درونترین سنجهیکی از مهم

شده در یک شعر در  های مطرحها و دیدگاهاند. برخی اندیشههای مختلف تکرار شدهبسیاری از مضامین موردنظر شاعر در سروده

ها های دیوان حافظ پیوندهایی برقرار است که با دقت در آناند. افزون بر این، میان شماری از سرودهاشعار دیگر نیز بازگو شده 

متنی ها به دست داد. دقت در همین روابط درونتری از عناصر حاضر در شعر نظیر اشخاص، رویدادها و دیدگاه توان تصویر دقیقمی

 دهد که بیت:  نشان می 

ولی نمی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او  دولت  فرّ  و  بکوشیم  خواجه  نام   به 

 

های دیگر در  های منتج از سروده است، آشکارا با گزاره های مصحح حافظ ثبت شدهکه با اندک اختلاف جزئی در همۀ دیوان 

شاه وزیر و از ممدوحان حافظ است. تحلیل الدین تورانتعارض است. نشان دادیم که مراد از »خواجه« در این بیت، خواجه جلال

نوشی تشویق کرده و از توبه برحذر دهد که وی همواره حافظ را به باده های دیگر حافظ در مورد این شخصیت، نشان میسروده

های موردرجوع های خلخالی و نیز ضبط »بنوشیم« در یکی از نسخه بدلکند« در یکی از نسخه است. با تکیه بر ضبط »همیداشته

 شود:نیساری، بازیابی صورت صحیح بیت به قرار زیر میسر می 

ولی همی توبه  و  زهد  میل  من  دل   کند 

 
 

او دولت  فرّ  و  بنوشیم  خواجه  نام   به 

 

اند. گران ثبت شده هایی صورت پذیرفته که تا این لحظه توسط پژوهشاین گزینش، ناگزیر از میان نسخه   لازم به ذکر است

شده در بالا اند، نزدیک به صورت بازیابیهای دیگری که تاکنون منتشر نشده استبعادی ندارد که ضبط بیت موردبحث در نسخه
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باده و سپس توبه    موضوع توبه   باشد. بارها در سرودهکردن حافظ از  بازتاب یافتهشکستن او، مضمونی است که  است.  های وی 

را به نام دوستان نوشی، جام میهمچنین تعبیر آشنای »به نام کسی نوشیدن«، اشاره به رسم کهنی است که از دیرباز در مجالس باده

کند که حافظ میان زهد و  اند. مضمون سایر ابیات غزل نیز ایجاب میگرفتهو گرامیان و به شادی و سلامتی ایشان به دست می

 مستی، دومی را برگزیند.
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